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در حاشــیه تاریک بازار کار ایران، گروهی از 
کارگران نه با قراردادهای رســمی، نه با پوشش 
بیمه و نه با امید به حقــوق ثابت، بلکه با تقلا برای 
یافتن کار روزانه و جست‌وجوی سرپناهی موقت، 
زنده‌مانی می‌کنند. گروه کثیری از این کارگران 
برای تامین نان شب، مجبور به مهاجرت می‌شوند. 
مهاجرت در این شــرایط غمبــار، محرومیت را 

تشدید می‌کند.
برای بخشــی از این طبقه کارگر غیررســمی 
که حالا اغلب به ســنین ســالمندی رسیده‌اند، 
مفاهیمی چون »بازنشستگی« و »آسودگی« به 
واژگانی بی‌معنا تبدیل شده است. اقتصاد نابرابر، 
آنها را از چرخه حمایت‌های اجتماعی طرد کرده و 
سالمندی‌شان را با بی‌خانمانی، گرسنگی و حذف 
تدریجی اقلام ضروری از ســفره عجین کرده اما 
تبعات این بی‌ثباتی ویرانگر تنها به حاشــیه‌های 
پایتخت محدود نمی‌ماند. بار اصلی بازتولید فقر 
در خانواده‌های فرودست، مستقیماً بر دوش زنانی 
آوار می‌شود که در روستاهای دورافتاده، همزمان 
با مدیریــت کمبودها، چشــم‌انتظار نان‌آورانی 
هســتند که در خیابان‌های تهران بــه دنبال نان 

خشک و خالی می‌گردند.
برای درک بیشــتر اوضاع مهاجران پایتخت، 
راهی خیابان‌های جنوب شــهر شدم. در ورودی 
یکی از مناطق کم‌برخوردار جنوب تهران، شش 
پیرمرد کارگر روی زمین خاکی نشســته‌اند. سه 
نفر سکوت کرده‌اند، دو نفر از تجربه زندگی‌شان 
می‌گویند و نفــر دیگر با تأییدهــای گاه‌وبیگاه، 
همراهی‌شــان می‌کند. روایت‌هایشــان از یک 
رنج مشــترک خبر می‌دهد؛ زندگی مردانی که 
از مناطق محروم و روســتاهای مرزی برای پیدا 
کردن کار به تهران آمده‌اند اما سهم‌شان از ثروت 
پایتخت، نه شغل پایدار و سرپناه، که خوابیدن در 
یکی از پایانه‌های مسافربری جنوب تهران و یک 

کوله‌پشتی پر از نان خشک بوده است.
در این روایت‌ها، فقر فقط عدد و رقم نیســت؛ 
فقر خود را در ناتوانی در خرید یک جفت کفش، 
حسرت خرید شیر، فقدان بیمه و شرم سنگینی 
نشــان می‌دهد که یک کارگر را از تماس تلفنی با 

خانواده‌اش بازمی‌دارد.

کوله‌پشتی قرمزی که 
تمام دنیای یک کارگر است

در میان این شــش پیرمرد، مردی حدوداً ۶۰ 
ساله با چهره‌ای شکســته‌تر از سن واقعی‌، جلب 
توجه می‌کند. بیشــتر دندان‌های جلوی دهانش 
ریخته و آثار ســال‌ها کار یدی روی دست‌هایش 

پیداست.

شــش ماه پیش، برای چندمین بــار در عمر 
کاری خود، از یکی از روســتاهای مرزی به امید 
پیدا کردن لقمه‌ای نان به پایتخت آمده اما در این 
مدت نه کار ثابتی یافته و نه ســرپناهی دست‌وپا 
کرده اســت. روزهــا خیابان‌های شــهر را متر 
می‌کند تا شــاید کار کارگری پیدا شود و شب‌ها 
به ترمینال جنوب پناه می‌برد. زیپ کوله‌پشــتی 
قرمز و چرک‌مــرده‌اش را که بــاز می‌کند، تمام 
دارایی زندگی‌اش نمایان می‌شــود؛ کیســه‌ای 
نان خشــک که تنها اندوخته و خوراک اوســت. 
خانواده‌اش تصور می‌کنند او در تهران مشغول کار 
است و شرم ناشی از دست خالی، آن‌قدر سنگین 
اســت که مانع ارتباط او با خانواده‌اش شده است. 
می‌گوید: »زن و بچــه‌ام خیال می‌کنند اینجا کار 

و باری دارم اما آن‌قدر شــرمنده‌ام که حتی رویم 
نمی‌شود زنگ بزنم و حالشــان را بپرسم. روزها 
خیابان‌های شــهر را متر می‌کنم بــه امید اینکه 
کاری پیدا شود و شب‌ها در ترمینال جنوب روی 
زمین می‌خوابم. تمام دارایی و زندگی من همین 
کوله‌پشــتی قرمز اســت و تنها خوراکم همین 
 تکه نان. نه بیمــه‌ای دارم، نه بازنشســتگی و نه 

هیچ حمایتی«.
کنار او پنج پیرمرد دیگر نشســته‌اند. سکوت 
سنگین ســه نفر از آنها و تکان دادن سر و زمزمه 
»دقیقاً« از ســوی نفر چهارم، بیش از آنکه نیاز به 
توضیح داشته باشد، از تجربه مشترک این طبقه 

محروم خبر می‌دهد.

غریب در وطن
پیرمرد دیگری که بین ۵۰ تا ۶۰ ســال ســن 
دارد، رشته کلام را به دست می‌گیرد. لباس‌های 
مندرسش نشــان می‌دهد که مدت‌هاست توان 

خرید پوشاک نداشته است. خودش می‌گوید دو 
سال است نتوانسته حتی یک جفت کفش یا شلوار 
بخرد و حتی نمی‌تواند به خرید لباس نو فکر کند.

فشار معیشتی در روایت او پیش از هر چیز در 
سفره دیده می‌شود. گوشــت و مرغ مدت‌هاست 
جایی در غذای او ندارند و حالا حتی خرید شــیر 
نیز به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. از 
افزایش قیمت شیر از ۳۰هزار به ۱۳۰هزار تومان 
می‌گوید؛ تورمی که خرید یکی از ســاده‌ترین و 
ضروری‌ترین اقلام غذایی را برای کارگران روزمزد 

غیرممکن کرده است.
او که از مناطق محروم مرزی آمده، به تلخی از 
سرنوشت مردانی می‌گوید که در روزهای سختی، 
از آنها به عنوان نیروهای حاضر در خط مقدم یاد 

می‌شد اما امروز سهم‌شان از زندگی به بیکاری و 
بی‌خانمانی رسیده است.

زنجیره فقر از خیابان‌های پایتخت
تا زنان روستا

روایت این شش پیرمرد کارگر، صرفاً داستان 
چند بی‌خانمان در گوشــه‌ای از تهران نیســت؛ 
تصویری است از بخشی از نیروی کاری که سال‌ها 
در پایین‌ترین لایه‌های بــازار کار فعالیت کرده 
اما در نهایت از بســیاری از سازوکارهای حمایت 
اجتماعی، بیمه و تأمین دوران سالمندی بی‌بهره 
مانده است. پشت این بی‌خانمانی، مجموعه‌ای از 
عوامل به هم پیوسته قرار دارد؛ از توسعه نامتوازن 
و تمرکز فرصت‌های شغلی و امکانات در پایتخت 
تا محرومیــت مناطق کم‌برخوردار و گســترش 
اشتغال بی‌ثبات و روزمزدی. در چنین شرایطی، 
نبود بیمه و حقوق بازنشستگی، به معنای از دست 
رفتن حداقل امنیت اقتصادی کارگر در سال‌های 

سالمندی است.
پیامد این وضعیت نیز بــه خود کارگر محدود 
نمی‌مانــد. وقتی درآمد خانواده ناپایدار اســت و 
پشــتوانه‌ای برای دوران بیکاری یا ســالمندی 
وجود ندارد، بار تأمین زندگــی به دوش اعضای 
دیگر خانواده منتقل می‌شــود؛ بار مضاعفی که 
در خانواده‌های فرودســت، اغلب بر دوش زنان 
قرار می‌گیــرد. زنان در چنین شــرایطی، علاوه 
بر مســئولیت مراقبــت از فرزنــدان و مدیریت 
هزینه‌هــای خانــه، ناچارند بخشــی از تبعات 
بیــکاری و بی‌ثباتی اقتصادی همســران خود را 
نیز تحمل کننــد؛ آن هم در مناطقــی که خود 
از فرصت‌های شــغلی و حمایت‌هــای اجتماعی 

کمتری برخوردارند.
در میان همه روایت‌های این شش مرد، تصویر 
یک کوله‌پشتی قرمز پر از نان خشک شاید بیش 
از هر چیز دیگری وضعیت را توضیح دهد. مردی 
که برای پیدا کردن کار به تهــران آمده اما پس از 

شش ماه، تمام دارایی‌اش را در همان کوله‌پشتی 
حمل می‌کند و شب‌ها به جای خانه، روی زمین 
پایانه می‌خوابد. این تصویر، پرسشی جدی درباره 
سرنوشت کارگرانی ایجاد می‌کند که سال‌ها کار 
کرده‌اند اما سهمی از امنیت شغلی، بیمه و تأمین 

دوران سالمندی نداشته‌اند.
اما این بی‌پناهی فقط در میــان کارگرانی که 
از مناطــق محروم ایران به تهــران آمده‌اند دیده 
نمی‌شــود. در لایه‌های پایین بازار کار شــهری، 
مهاجرانی حضــور دارند که برای فــرار از ناامنی 
و محدودیت‌های زندگی در افغانســتان، مرزها 
را پشت سر گذاشــته‌اند و حالا در مقصد با شکل 
دیگری از ناامنی مواجه‌اند؛ ناامنی‌ای که این بار نه 
از جنگ و خشــونت، بلکه از فقر، تورم و کار بدون 

پشتوانه قانونی ناشی می‌شود.

اینجا حقمان را می‌خورند
برای بســیاری از زنان مهاجر افغانســتانی، 
عبــور از مرزها پایــان یک بحران نیســت بلکه 
نقطه آغازیــن مواجهه با ســاختار پیچیده‌ای از 
فشــارهای اقتصادی و استثمار اســت. زنانی که 
برای فرار از ناامنی مطلق و محدودیت‌های زندگی 
در افغانســتان، به ایران پنــاه آورده‌اند، حالا در 
حاشــیه‌هایی مانند یکی از مناطق کم‌برخوردار 
جنوب تهران، با چهره دیگری از خشونت روبه‌رو 
هســتند: فقر، تورم و مناســبات نابرابر اقتصاد 

غیررسمی.
در شرایطی که بحران معیشت، طبقه کارگر را 
به شدت تحت فشار قرار داده، فرودستان مهاجر 
به عنوان آسیب‌پذیرترین لایه این طبقه، نه تنها از 
کمترین حمایت‌های اجتماعی محروم‌اند، بلکه 
فقدان اوراق هویتی و بی‌پناهــی، آنان و اعضای 
خانواده‌شــان را به نیروی کاری ارزان و بی‌دفاع 

برای کارفرمایان سودجو تبدیل کرده است.
روایت ایــن زنــان، در یک عصــر معمولی و 
در گوشــه‌ای از فضای ســبز یکی از محله‌های 
کارگرنشین در حاشیه شــهر بزرگ تهران شکل 
گرفت؛ جایی که بیش از ۱۲ زن به همراه تعدادی 

از دخترانشان دور هم جمع شده بودند تا ساعتی 
را در کنار هم بگذرانند؛ حقی ساده و بدیهی که اگر 
در سرزمین مادری خود می‌ماندند، احتمالاً از آن 
محروم می‌بودند. گفت‌وگو از زندگی روزمره آغاز 
شد و خیلی زود به ســفره‌ای رسید که کوچک‌تر 
شــده، کاری که دســتمزدش پرداخت نشده و 
خانواده‌ای که میان ترس از بازگشــت و دشواری 

ماندن گرفتار است.
برای خانواده‌های کارگر و مهاجر ســاکن در 
این محدوده، خط فقر با تبعیض و طردشــدگی 
اقتصادی گره خورده اســت. آنهــا از طرح‌های 
حمایتی دولتی مانند کالابــرگ محرومند و در 
بازاری رها شده‌اند که تهیه اقلام ضروری در آن به 
دلیل جنگ و تحریم، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

یکی از این زنان، در حالی که نگرانی از تأمین 
غذای خانواده در صدایش پیداســت، وضعیت را 
این‌گونه توصیف می‌کند: »مــا کالابرگ نداریم 
و هیچ حمایتی شــامل حال ما نمی‌شــود. تازه 
مجبوریم اقلام خوراکی را گران‌تــر از بقیه تهیه 
کنیم. خرج زندگی هر روز بیشتر می‌شود. با این 
گرانی‌ها، گوشت و مرغ دیگر به‌طور کامل از سفره 

ما حذف شده است«.

وقتی مدرک نداری، حقِ اعتراض هم نداری
فشار معیشــتی بر این زنان فرودست، تنها به 
کوچک شدن ســفره‌ها محدود نمی‌شود. بخش 
تاریک‌تر در بازار کار غیررســمی رقم می‌خورد؛ 
جایی که همسران، برادران و فرزندان این زنان به 
عنوان کارگرانی بی‌حقوق، با دستمزدهای معوقه 
و سوءاستفاده ســاختاری کارفرمایان مواجه‌اند. 
نداشتن مدارک شناسایی و نداشتن قرارداد کتبی، 
به ابزاری در دســت کارفرما بدل شــده تا قدرت 
چانه‌زنی این کارگران را به صفر برســاند. یکی از 
زنان حاضر در جمع، می‌گوید: »پســر و برادرم از 
پارسال حدود ۲۰۰ میلیون تومان از کارفرمایشان 
طلبکارند. کار کرده‌اند اما کارفرما دستمزدشان را 
نمی‌دهد. حالا که پولمان را خواسته‌ایم، کارفرما 
می‌گوید چون مدرک نداریــد، بروید ثابت کنید 
اینجا کار کرده‌اید! پولی به شــما نمی‌دهم و اگر 
ناراحتید برگردید کشورتان! وقتی مدرک نداری، 
دستت برای شــکایت بسته‌تر اســت. از همین 
موضوع علیه ما استفاده می‌کنند. تصور کنید ۲۰۰ 
تومان پارسال، حدودا معادل ۴۰۰ میلیون امسال 
است اما حتی اصل پول را به ما نمی‌دهند، خسارت 

بابت تاخیر در پرداخت پیش‌کش«.
صدای اعتراض از گوشــه‌وکنار این جمع بلند 
می‌شود. خواسته آنها صدقه یا کمک‌های خیریه 
نیست. آنها خواستار ابتدایی‌ترین حق یک کارگر 
یعنی »دستمزد نیروی کار فروخته‌شده« هستند.

مهاجرت برای این زنان، انتخابی آزادانه نبوده 
اســت. آنها از یک ناامنی جانی گریخته‌اند اما در 
مقصد به چرخه بی‌رحم ناامنی شغلی و اقتصادی 
پرتاب شــده‌اند. با این حال، فاصله میان روایت 
آنها و روایت آن شــش پیرمرد کارگر، آن‌قدرها 

هم زیاد نیست.
در هر دو روایت، مهاجــرت، پایان بی‌پناهی 
نیست. مســأله، زندگی گروهی از کارگران است 
که برای پیدا کردن کار از محل زندگی خود جدا 
شــده‌اند اما در مقصد نیــز از حداقل‌های امنیت 
شــغلی و اقتصادی بی‌بهره مانده‌اند. در یک سو، 
کارگر ســالمندی قرار دارد که تمام دارایی‌اش را 
در کوله‌پشــتی قرمز حمل می‌کند و خانواده‌اش 
هنوز تصور می‌کنند او در تهران کار و باری دارد و 
در سوی دیگر، زنانی نشسته‌اند که می‌گویند »پول 
کارمان را می‌خواهیم، نه صدقه« و میان ترس از 

بازگشت و دشواری ماندن گرفتار شده‌اند.
کارگر روزمزد ایرانی ممکن اســت بدون بیمه 
و بازنشستگی به سالمندی برسد و کارگر مهاجر 
افغانســتانی ممکن اســت حتی بــرای مطالبه 
دستمزد خود امکان اعتراض نداشته باشد. در این 
میان، بار این ناامنی اقتصادی تنها بر دوش خود 
کارگر نمی‌ماند و به خانواده‌هایی منتقل می‌شود 
که باید با درآمدهای ناپایدار، تورم و نبود حمایت 

اجتماعی، زندگی را سرپا نگه دارند.
مهاجرت به تهران که قربانــی جنگ و تحریم 
است لزوماً به معنای رسیدن به زندگی بهتر نیست؛ 
وقتی کار بی‌ثبات و حمایت اجتماعی غایب باشد و 
دستمزد به حق مسلم کارگر تبدیل نشود، پایتخت 

برای مهاجران، شکل دیگری از بی‌پناهی‌ست.

یک فعال صنفی:
70درصد درآمد کارگر 
صرف اجاره‌بها می‌شود

یک فعال صنفی گفت: افزایش نرخ اجاره‌بها، کارگران شهری را به 
قربانیان اصلی فقر مسکن تبدیل کرده است. محمدرضا تاجیک در 
گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت کارگران در تأمین هزینه‌های مسکن 
گفت: متأسفانه بخش عمده‌ای از درآمد کارگران، به‌طور مستقیم صرف 
اجاره‌بها می‌شود؛ طوری که حدود 70درصد درآمد ماهانه یک کارگر، 
پیش از هر هزینه دیگری، روانه جیب موجر می‌شود و برای خانواده‌ای 
که روی کاغذ حقوق دریافت می‌کند، عملاً چیزی برای زندگی باقی 
نمی‌ماند. وی ادامه داد: وقتی 70درصد درآمد صرف اجاره می‌شود، 
حتی یک ماه تأخیر در پرداخت دستمزد یا یک روز اخراج، می‌تواند به 
بی‌خانمانی بینجامد. ما شاهدیم همکارانی که به دلیل بدهی اجاره، 
آواره حاشیه شهر شده‌اند یا مجبور شــده‌اند فرزندانشان را از مدرسه 
خارج کنند. این دیگر نه معیشت است و نه شأن انسانی. تاجیک هشدار 
داد: کارگری که برای اجاره‌خانه چرخ می‌زند، نه امکان پس‌انداز دارد و نه 
آینده‌ای برای فرزندش می‌بیند. بی‌توجهی سیاست‌گذار به این معضل، 
به‌مرور به بحران اجتماعی بی‌بازگشت منجر خواهد شد. وی با اشاره به 
اینکه با توجه به وعده وزارت کار منتظر به‌روزرسانی دستمزد هستیم، 
گفت: اینکه می‌گویند تورم کاهشی شده در سبد معاش خانوار کارگری 
به چشم نمی‌خورد. افزایش اقلام و سبد معیشت خانوار این‌قدر زیاد است 

که کارگران از همه جوانب خود می‌زنند تا بتوانند امرار معاش کنند.
    

ادامه تجمع بازنشستگان مخابرات 
در چند استان

روز دوشنبه )۶ مهرماه( جمعی از بازنشستگان مخابرات، در ادامه 
تجمع‌های هفتگی خود، در اســتان‌های مختلف ازجمله اصفهان، 
کرمانشاه و کردستان تجمع کردند و بار دیگر خواستار رسیدگی به 
مطالبات قانونی، معیشتی و رفاهی خود شدند. به گزارش ایلنا، اجرای 
آیین‌نامه، اجرای رأی ۹۲۳۵ دیوان عدالت اداری، متناسب‌ســازی 
حقوق مطابــق قانون، پرداخــت مطالبات معوق چندین‌ســاله و 
برخورداری از بیمه تکمیلی مناسب بدون فرانشیز، ازجمله مطالباتی 
است که بازنشستگان مخابرات در تجمع‌های خود بر آنها تأکید دارند. 
آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف تعهدات رفاهی و حقوقی مرتبط 
با دوران بازنشستگی هستند. بازنشستگان معترض همچنین نسبت 
به عملکرد سهامداران ارشد شرکت مخابرات اعتراض دارند و خواستار 
پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات و مشکلاتی هستند که به گفته آنها 

همچنان تعیین تکلیف نشده است.
    

نیروهای بخش خدمات بیمارستانی گلستان 
ابراز خواستار شدند؛

شفاف‌سازی درخصوص زمان پرداخت 
معوقات و مطالبات سنواتی 

نیروهای شرکتی بخش خدمات بیمارستانی در استان گلستان، 
با ابراز نگرانی از روند پرداخت حقوق و دریافتی‌های خود، خواســتار 
شفاف‌سازی در مورد کاهش مبالغ دریافتی و معوقات طولانی‌مدت 
شدند. به گزارش ایلنا، کارکنان خدماتی علوم پزشکی گلستان اعلام 
کردند که تغییر در مبنای محاسبه دســتمزد روزانه و کاهش مبالغ 
پرداختی، در کنار تأخیرهای مکرر در پرداخــت اضافه‌کار و کارانه، 
فشار اقتصادی مضاعفی بر آنها وارد کرده است. براساس گفته‌های این 
کارکنان، بخشی از کارانه‌های آنها از مهرماه سال گذشته پرداخت نشده 
و مطالبات مربوط به شرکت پیمانکار پیشین نیز هنوز تعیین تکلیف 
نشده است. این نیروها با مطالبه‌گری از مسئولان مربوطه، خواستار 
شفاف‌سازی درباره دلیل کاهش حقوق و ارائه جدول مشخصی برای 
زمان پرداخت معوقات و مطالبات سنواتی خود هستند. آنها تأکید دارند 
که‌ عدم شفافیت در محاسبه حقوق و تأخیر در پرداخت مزایای مزدی، 

امنیت معیشتی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
    

تجمع کارگران شفارود 
مقابل استانداری گیلان

کارگران شاغل و بازنشسته عضو تعاونی مسکن شرکت جنگل‌های 
شفارود تالش، در اعتراض به بلاتکلیفی اراضی واگذارشده در منطقه 
ساحلی سنگاچین، مقابل استانداری گیلان تجمع کردند. به گزارش 
ایلنا، بیش از ۷۰۰ کارگر شــاغل و بازنشســته شرکت جنگل‌های 
شفارود تالش در استان گیلان که از سال ۱۳۷۲ به امید خانه‌دار شدن 
با خرید زمین از این شرکت، سند مالکیت دریافت کرده‌اند، همچنان 
از دسترسی به اراضی خود محروم هستند. این کارگران تأکید دارند 
که با وجود صــدور رأی قضایی خلع ید در ســال ۱۳۸۸، این حکم 
تاکنون اجرا نشده و زمین‌های مورد نظر به تصرف دیگران درآمده 
است. تجمع‌کنندگان با اشاره به اینکه طی چندین دهه پیگیری‌های 
مداوم، پرونده این زمین‌ها همچنان با بلاتکلیفی روبروست، خواستار 
رسیدگی فوری مسئولان، شفافیت در روند پرونده و اجرای کامل 

قوانین برای تحویل اراضی به صاحبان اصلی آنها شدند.
    

جرایم حق‌بیمه اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۵ 
کارگاه‌ها اصلاح می‌شود

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی از اصلاح جرایم حق‌بیمه 
اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ کارگاه‌ها درپی بروز اختلال در شبکه بانکی خبر 
داد. روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: کارگاه‌های حائز شرایط که 
لیست حق‌بیمه اردیبهشت سال‌جاری را در مهلت مقرر در ماده )۳۹( 
قانون تأمین اجتماعی در سامانه سازمان، بارگزاری و پس از رفع اختلال 
سامانه‌‎های بانک‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، نسبت به 
پرداخت حق‌بیمه مربوطه تا پایان تیرماه اقدام کرده‌اند، مشمول اصلاح 
جرائم مرتبط خواهند شد. همچنین کارگاه‌هایی که مبالغ حق‌بیمه 
آنان از سوی بانک‌های مذکور پس از انقضای مهلت قانونی به حساب 
سازمان واریز شده است، نیز مشمول این اصلاح خواهند شد. بنابراین 
در ارتباط با حق‌بیمه کارگاه‌های اشاره شده در اردیبهشت سال‌جاری، 

صرفاً اصل حق‌بیمه محاسبه و وصول خواهد شد.

روزگار سخت مهاجران جویای شغل در حاشیه تاریک بازار کار تهراناخبار کارگری

وقتی مهاجرت، پایان بی‌پناهی نیست

وقتی درآمد خانواده ناپایدار است 
و پشتوانه‌ای برای دوران بیکاری 

یا سالمندی وجود ندارد، بار تأمین 
زندگی به دوش اعضای دیگر خانواده 

منتقل می‌شود؛ بار مضاعفی که در 
خانواده‌های فرودست، اغلب بر دوش 

زنان قرار می‌گیرد

مهاجرت، پایان بی‌پناهی نیست. 
مسأله، زندگی گروهی از کارگران است 

که برای پیدا کردن کار از محل زندگی 
خود جدا شده‌اند اما در مقصد نیز از 

حداقل‌های امنیت شغلی و اقتصادی 
بی‌بهره مانده‌اند

گلیتا حسین‌پور اصفهانی

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان با تأکید بر ضرورت حمایت دولت 
از بخش مسکن گفت: کاهش نرخ بهره وام مسکن، همکاری بانک‌ها و حرکت به سمت 
تکنولوژی‌های نوین می‌تواند رونق دوباره‌ای به صنعت ساختمان بدهد؛ به‌ویژه در شهری 
مانند گرگان که مهاجرپذیر اســت و همچنان با تقاضای بالای مســکن مواجه است و 

ساخت‌وساز می‌تواند اشتغال گسترده‌ای در استان ایجاد کند.
علی‌اصغر دهسنگی در گفت‌وگو با ایلنا با تأکید بر اینکه کاهش نرخ بهره وام مسکن 
می‌تواند موتور محرک ساخت‌وساز باشد، گفت: دولت باید نرخ بهره تسهیلات مسکن 
را کاهش دهد تا ساخت‌وســاز رونق بگیرد. امروز هزینه‌های مالی سنگین، بسیاری از 

سازندگان را از ادامه فعالیت بازداشته است.
او با اشاره به افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی افزود: گرانی مصالح ساختمانی 
به یک چالش بزرگ تبدیل شده و عملًا هزینه تمام‌شده ســاخت را بالا برده است. این 
وضعیت، توان سازندگان را کاهش داده و سرعت ساخت‌وساز را کم کرده است.دهسنگی 

ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین بخش‌های اشتغال‌زا در برخی استان‌های کشور ازجمله 
گلستان دانست و گفت: ساخت مسکن باعث ایجاد اشتغال گسترده می‌شود؛ از کارگران 
ســاختمانی گرفته تا فعالان حوزه مصالح، حمل‌ونقل و خدمات فنی. رونق این بخش 

می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال استان کمک کند.
وی همکاری بانک‌ها را یکی از عوامل تأثیرگذار در این روند عنوان کرد و افزود: بانک‌ها 
باید در پرداخت تسهیلات، همراهی بیشــتری داشته باشند. سخت‌گیری‌های بانکی و 

نرخ‌های بالای سود، مانع جدی برای سازندگان است.
دهسنگی با اشــاره به وضعیت بازار مسکن در مرکز اســتان گفت: گرگان یک شهر 
مهاجرپذیر است و همچنان با تقاضای بالای مسکن مواجهیم. این تقاضا نشان می‌دهد که 

باید ظرفیت ساخت‌وساز افزایش یابد تا بازار به تعادل برسد.
این فعال صنفی در پایان، با تأکید بر اهمیت نوسازی شیوه‌های ساخت‌وساز در استان 
اظهار داشت: در گلستان باید استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مصالح جدید در صنعت 

ساختمان جدی گرفته شود. این کار علاوه بر کاهش هزینه‌ها، کیفیت ساخت را بالا می‌برد 
و سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

رکود نفس‌گیر به بیکاری کارگران ساختمانی دامن زده است
گفت وگو

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار از تشکیل جلسه 
این شورا در هفته آینده خبر داد و گفت: در این جلسه تغییراتی در 

میزان دستمزد اعمال خواهد شد.
براساس مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی 
کار، قرار است در نیمه نخست امسال دستمزد جامعه کارگری با 
توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد. از این‌رو »بن کارگری« 

بدون افزایش در دستمزد ۱۴۰۵ معادل ۲.۲ میلیون تومان باقی 
ماند. در این جلسه مقرر شد براساس نرخ تورم کالاهای اساسی و 
مواد غذایی در ماه‌های ابتدای سال، مبلغ دستمزد در شهریور ماه 
تغییر کند. در همین راستا »اسعد صالحی« عضو شورای عالی کار 
در گفت‌وگو با مهر از نهایی شدن دستمزد در جلسه آتی شورای 
عالی کار خبر داد و عنــوان کرد: هفته آینده شــورای عالی کار 

تشکیل جلسه داده و براساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ دستمزد 
جامعه کارگری مطابق نرخ تورم فعلی کشور مورد بازنگری قرار 
می‌گیرد. وی تاکید کرد: جلسه شورا هفته آینده برگزار و تغییراتی 

در میزان دستمزد اعمال خواهد شد.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: 
در این قانون سخنی از افزایش دستمزد به طور سالانه نیامده و این 

تابو که براساس عرف شکل گرفته باید شکسته شود.
این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در پایان گفت: 
اولویت و فصل‌الخطاب نمایندگان جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ 
قانون کار است که تاکید دارد دستمزد باید با توجه به »نرخ تورم« 
و به اندازه‌ای باشد که »متوسط زندگی یک خانواده« را تامین کند.

عضو شورای عالی کار:

هفته آینده بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ نهایی می‌شود

خبر


